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  چكيده
هاي موسوم به مجهول ِزبان فارسي را در چارچوب تحليلي حاضر، ساخت ـ در مقالة توصيفي

كه ساخت تمام ـ  گراواژگان  رويكردي غير)، Halle & Marantz, 1993( رويكرد صرف توزيعي
از منظر تعامل نحو و معنا، با  ـ سپارد و ميبسيط را به تنها حوزة زاياي دستور، يعني نح واحدهاي غير

هاي فعلي و صفتيِ زبان فارسي، كنيم. از آنجا كه مجهول )، بررسي مي2004( 1تمركز بر ديدگاه امبيك
هاي پيشين در ساخت مجهول، با قواعد  در رويكرد حاضر، خلاف پژوهش لذااند؛ جملگي غير بسيط

ادغام هستة نمود (بالا يا  هاي متفاوت ها به جايگاه اوت آنشوند و تف نحوي يكسان توصيف و تبيين مي
- شود. همچنين، با استناد به شواهد تعبيري و زباني، چون برخي وجه پايين گروه فعلي) نسبت داده مي

، هم تعبير رخداد و هم »شدن  +اسم مفعول « هاي وصفي واحد (گداخته، بسته و آراسته)، در تركيب 
را در زبان فارسي » اي نتيجه«بنابراين، نوع ديگري از مجهول صفتي، يعني  ؛اي دارندنتيجه تعبير رخداد
دهيم. دليل چنين  هاي نحوي آن را در چارچوب صرف توزيعي نشان ميكنيم و مشخصه معرفي مي

عنوان فعل كمكي در ساخت رخدادي و فعل ربطي يا  ، به»شدن«تفاوت تعبيري، كاربرد دوگانة فعل 
  .استاي ) در ساخت نتيجه2004به تعبير امبيك (» نشد« عملگرِ

  
 گرا، وجه وصفي. بودگي، واژگان صرف توزيعي، كم مشخص هاي كليدي:واژه

  
  
 

 
1 Embick 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  183-161، صص1397فروردين و ارديبهشت )، 43(پياپي  1، ش9د
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  مقدمه .1
  هاي جهان و در يك زبان خاص، موضوعي  تنوعات زياد ساخت مجهول در ميان زبان

- براي توصيف و تبيين اين ساختها  تلاش آن با وجودشناسان بوده و انگيز در ميان زبانمجادله

ها، تا به حال اتفاق نظري در اين مبحث، ديده نشده است. شايد يكي از دلائل عدم يكدستي در 
هايي است كه عمدتاً دو بخش زايا، يعني در چارچوب نظريه هاآنهاي مجهول، تحليل تحليل ساخت

 )1993( 3هله و مارانتز 2ف توزيعيرسد نظرية صرنظر مي اند. بهنحو و واژگان براي دستور قائل
داند، بتواند تحليل مي مسئول ساخت تمام واحدهاي غيربسيطكه تنها يك بخش زايا، يعني نحو را 

تحليلي حاضر، به بررسي    مقالة توصيفي ،دست دهد. از اين روهتري از ساخت مجهول بيكپارچه
ها، در  كار رفته در آن هصفي بزبان فارسي و انواع وجه و هاي موسوم به مجهول درساخت

) 2004( 4چارچوب رويكرد مذكور، از منظر تعامل نحو و معنا با تمركز بر ديدگاه امبيك
ضمن اينكه قصد دارد نشان دهد رويكرد نحوي واحدي  طور خلاصه، اين مقاله  پردازد. بهمي

- ازرويكردهاي واژگان ترمانند صرف توزيعي، به مجهول كارآمدتر و به لحاظ نظرية زباني كمينه

  گرايي است، كوششي است براي پاسخ به دو پرسش زير:
نام نحو در هكه مدعي است تنها يك حوزة زايا باساس صرف توزيعي  توان برچگونه مي .1

توصيف واحد و يكدستي از انواع مختلف مجهول (فعلي و صفتي) در زبان دستور وجود دارد، 
وجود دربارة بود يا نبود مجهول و انواع مختلف آن و همچنين فارسي ارائه داد و به مناقشة م

  ها، خاتمه داد؟هاي ناهمگون تبيين اين ساختروش
اي و هاي مجهول كه تعبيرهاي متفاوت (نتيجههاي وصفي واحد در ساختبرخي وجه .2 

  ؟هايي دارندهاي نحوي در چارچوب صرف توزيعي چه تفاوترخدادي) دارند، به لحاظ مشخصه
هاي موسوم به مجهول (مجهول همسو با پرسش اول، فرض ما بر اين است كه چون ساخت

اند؛ بنابراين، از ديدگاه رويكرد صرف فعلي و مجهول صفتي) در زبان فارسي جملگي غيربسيط
ها را با قواعد نحوي يكسان  توزيعي، اساساً اشتقاق نحوي دارند و از اين رو بايستي بتوان آن

هاي وصفي (گداخته، بسته و يين كرد. در راستاي پرسش دوم نيز چون برخي وجهتوصيف و تب
  5هاي موسوم به مجهول، هم تعبير رخداددر ساخت» شدن +اسم مفعول « آراسته) در تركيب 

بنابراين، نوع ديگري از مجهول صفتي، يعني  .(صفت) دارند 6اي(فعل) و هم تعبير رخداد نتيجه
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كنيم دليل چنين تفاوت بيني ميدانيم و پيشدر زبان فارسي مفروض مي را» ايمجهول نتيجه«
عنوان فعل كمكي در ساخت رخدادي و فعل ربطي يا هب» شدن«تعبيري، كاربرد دوگانة فعل 

  اي باشد.) در ساخت نتيجه2004به تعبير امبيك ( 7»شدن«
 خش دوم پيشينة تحقيق ذكرساختار مقالة حاضر به اين صورت است كه پس از مقدمه، در ب

طور مختصر   عنوان چارچوب نظري به شود. در بخش سوم، ابتدا نظرية صرف توزيعي بهمي
مجهول در شود. بخش چهارم ابتدا سپس به مجهول از ديدگاه اين رويكرد پرداخته مي ومعرفي 

خت مجهول و زبان فارسي را با توجه به شواهد معنايي، مانند جنبة تعبيري وجه وصفي در سا
) در 2004اساس ديدگاه امبيك ( و سپس بر كندميهمچنين شواهد زباني، بررسي و تحليل 

در بخش پاياني نيز پردازد. شده ميهاي گفتهچارچوب صرف توزيعي به ساخت نحوي مجهول
   شود.هاي پژوهش ارائه مييافته
  

  پيشينة پژوهش. 2
صفتي (تركيبي) و فعلي (تحليلي)،  ي به دو نوعِبا تفكيك ساخت مجهول در زبان انگليس 8واسو

هاي فعلي اشتقاق نحوي دارند؛ شود و معتقد است مجهولها قائل مي چندين تمايز دستوري بين آن
-247 :1985) 9كينان .(Wasow, 1977: 27-60)شوند هاي صفتي در واژگان مشتق مياما مجهول

وي سپس . اند كه نشانة تصريفي خاصي دارددهاي فعلي ميمجهول را عملياتي بر گروه (251
 11باختگي) از ديدگاه نقش1987( 10رابرتس  .كند                  مجهول را به دو نوع تحليلي و تركيبي تقسيم مي

 13هاي تغييرِ نقش دستوري) قاعده1988( 12پردازد. در حوزة آنچه بيكرفاعل، به تحليل مجهول مي
و از آن  است) 1957چامسكي (ديدگاه ترين گشتارها در ي از اصلينامد، مجهول تحليلي يكمي

  است.  شناسي قرار گرفتهنهاي زبازمان تا به حال در مركز پژوهش
تر از مجهول بر اين باور است كه ساخت مجهول فعلي در دستور گشتاري رايج 14اموندز

هاي صفتي و ن مجهولبي ، تفاوتصفتي است. وي پس از بررسي تاريخچة مطالعات مجهول
ها  دهد، نه به توليد آنها نسبت مي هاي مختلف را به ساخت صرفي آن هاي فعلي در زبانمجهول

هاي متفاوتي از مجهول، در . چنين بحث(Emonds, 2006: 50)هاي متفاوت دستور در بخش
  ارج است.ها از حوصلة بحث حاضر، خ شود و ذكر همة آنوفور يافت ميادبيات اين موضوع به
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اند كه  شناختي وجه وصفي دريافتهشناسان با بررسي ردهدر چند دهة اخير بسياري از زبان
توان اي نحوي است. از ميان اين پژوهشگران ميتفاوت وجه وصفي فعلي و صفتي، مسئله

) را نام 2008( 18) و لوندكوست2006( 17و مدووا 16)، تارلدسن2004)، امبيك (2000( 15كرتزر
در زبان انگليسي را در چارچوب صرف 19) تحليل نحوي واحدي از وجه وصفي2004يك (امب برد.

- هاي واژگاناست كه چنين تحليلي از وجه وصفي، برتر از تحليلدهد و مدعيارائه مي توزيعي

گرا رويكرد واژگان ،كند. همچنينفعلي و صفتي تقسيم مي ها را به دو نوعِگرايي است كه مجهول
كند و شواهدي در تأييد و برتري رويكرد مجهول را با رويكرد نحوي مقايسه ميبه وجه وصفي 

- دهد. چنين رويكردي به وجه وصفي، متفاوت از بحثگرا ارائه مينحوي نسبت به رويكرد واژگان

  تا به حال در رابطه با مجهول مرسوم بوده است. 1977هايي است كه از سال 
شناسان ايراني را به خود جلب فارسي نيز، توجه زبانبود يا نبود ساخت مجهول در زبان 

خورد. چشم ميها بهها در رابطه با اين ساخت بيش اختلاف نظرهايي ميان آنوكرده است و كم
 ؛) به وجود ساخت مجهول در زبان فارسي معتقد هستند1386) و راسخ مهند (1364دبير مقدم (

) 1394) و انوشه (2008)، طالقاني (2005( 20كريمي )، فولي، هارلي و1377اما واحدي لنگرودي (
ل عدم يكدستي در تحليل ساخت يشايد يكي از دلادانند. زبان فارسي را فاقد ساخت مجهول مي
 شناسي است كه دو بخشِهاي زبانها در چارچوب نظريهمجهول و انواع آن، تحليل اين ساخت
ها در بخش نحو ظرية صرف توزيعي تمام اشتقاقاند. در نزايا (نحو و واژگان) براي دستور قائل

دهند؛ بنابراين ناگزيريم هر دو نوع مجهول فعلي و مجهول صفتي را با قواعد حوزة نحو رخ مي
هايي باشيم كه مسئول تمايز بين ها و مشخصهدنبال شناسايي ساخت توضيح دهيم و تنها به

  ها هستند. كاربردها و تعبيرهاي متفاوت آن
  

 وب نظري (صرف توزيعي)چارچ .3

شناخته  21 (Embick, 2015: 24-28)هاي درج ديرهنگامعنوان يكي از انگاره صرف توزيعي كه به
معرفي شد. اين دو پژوهشگر، معتقدند تنها يك  1993وسيلة هله و مارانتز در سال هشود، ابتدا بمي

 22هاي غيربسيطتمام واحدساخت عناصرمركب است؛ يعني اشتقاق  بخش زايا به نام نحو مسئولِ
هاي نحوي به صرف، ) با ديگر رويكرد2007از ديدگاه امبيك و نوير ( نحوي است. اين رويكرد
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هاي مشترك زيادي دارد. واژگان ) جنبه2004( 25) و بورر1995( 24)، پزتسكي1988( 23مانند بيكر
هاي متفاوتي در ميان حوزهبلكه  ؛عنوان مكانيسمي زايا وجود ندارد تنهايي بهدر چنين رويكردي به

هايي فراتر از بخش صرف (شاخة آوايي) را پوشش است و عمليات صرفي بخش از نحو، پراكنده
گرا واحدهايي كه در اختيار نحو هاي واژگاندر نظريه ،. همچنين (Embick, 2015: 4-5)دهندمي

توانند تعلق دارند و مي هاي كاملي هستند كه به يكي از مقولات دستوريگيرند، واژهقرار مي
ها را به اسم، ريشه يعي، محيط نحويكه در صرف توز حالي كنند؛ در 26ساخت جمله را فرافكن

ها بندي فرايندي نحوي است؛ بنابراين، واژهمقوله ،كند. به عبارتي گوياترفعل و يا صفت تبديل مي
معتقدند از  )2007امبيك و نوير ( ).Siddiqi, 2009: 72-73(توانند ساخت جمله را فرافكن كنند نمي

آنجا كه در اين رويكرد تنها شيوة تركيب در صرف، نحوي است، پس براي صرف نيز ساختي 
  نحوي مفروض است.

فرايند  ةملاحظاتي دربار«) در مقالة 1970( 27)، هدف اصلي چامسكي1977گفتة مارانتز (  به
ها به حوزة  لفت بود، نه سپردن آن اسمهاي مشتق از جملات مخابا اشتقاق اسم» سازياسم

اساس  گونه اشتقاق نحوي بر مندي در گشتارها از يك طرف و شروع هرواژگان. فقدان قاعده
گرايي ها و انتقادهايي از گشتارگرايي به نفع واژگانجمله در دستور زايشي، سبب شد چنين بحث

اساس واحدهاي واژگاني و  اشتقاقي نحو بر لاًگرا و ماهيت كامپايان يابد؛ اما با ظهور برنامة كمينه
اساس  استلزام جمله در اشتقاق نحوي از ميان رفت و ديگر اشتقاق نحوي نه بر ،28عناصر نقشي
اساس واحدهاي واژگاني و عناصر نقشي و محتواي اين مجموعه بود كه عمدتاً  جمله، بلكه بر

نظرية صرف  گرابرنامة كمينه ،به اين ترتيب .)Kelly, 2013: 9-14(كرد فرايند اشتقاق را تعيين مي
بلكه  ؛داندتنها يك بخش زايا به نام نحو را مفروض ميتوزيعي را در مسيري رهنمون كرد كه نه

 29نهايت هدف علم از منظر تيغ اوكامدر و با معيارهاي نظرية زباني و يابدميتعميم بيشتري 
پژوهشگراني كه در چارچوب اين رويكرد فعاليت  بنابراين، .(Siddiqi, 2009: 5)سازگارتر است 

  دانند.گرا، نحو را تنها بخش زاياي دستور ميواژگان ةدارند، ضمن رد نظري
 

  مجهول از ديدگاه صرف توزيعي. 3- 1
پندارد، اي نحوي ميهاي فعلي را مسئلههاي صفتي و مجهول) تفاوت بين مجهول1997( 30مارانتز

هاي صفتي (ايستا) از طريق گونه كه مجهول بر اشتقاق نحوي؛ به ايننه اشتقاق واژگاني در برا
 

23.Ba ker 24.Pesetsky  25.Borer 26.Project 27.Choms ky  28.Functional elements 29.Ockham ’s ra zor  30 Marantz  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-5683-fa.html


  مجهول در زبان فارسي...                                                                       و همكار شجاع تفكري رضايي  

 

 166

هاي است؛ اما مجهول» كناد«كنندة موضوع تر از هستة نقشي فرافكنپايين» نمود« هستة نقشي
شوند. فرايند ساخت كه در بالاي همان هسته است، ادغام مي ،»نمود«فعلي از طريق هستة نقشي 

عنوان عملياتي بر روي ساخت موضوعي واژگاني شناخته  گرا بهانهاي واژگمجهول در نظريه
 32لوين و راپاپورتدهد. را به شكل موضوع خارجي نشان مي 31شود كه فقط موضوع پذيرندهمي
كه در فرايند تشكيل مجهول صفتي، موضوعي كه به شكل موضوع  ) شواهدي ذكر كردند1986(

تر، هر  قشِ معنايي واحدي توصيف شود؛ به عبارت دقيقتواند از لحاظ نيابد، نميخارجي تحقق مي
هاي معنايي تواند موضوع خارجي باشد. برخي نقشكار رود، ميهتنهايي با فعل بموضوعي كه به

- هشوند، ممكن است از طريق عنصر اعطاكنندة نقشِ معنايي ديگري بكه از طريق فعل گزينش مي
تواند موضوع فعل باشد؛ اما نقش معنايي خود را مي ميبنابراين، يك گروه اس .جز فعل اعطا شوند

گويند؛ مي 33در چنين حالتي به آن موضوع غيرمستقيم .از عنصر ديگري غير از فعل دريافت كند
- فعل است. در داده غيرمستقيمي از فعل، تنها در ساخت نحوي موضوعِ درنتيجه، چنين موضوعِ

تبديل به موضوع خارجي » هدف« موضوعِ cدر جملة اما  ،»پذيرنده«موضوع  bهاي زير، در جملة 
 است: شده

(1)  a. The waiter served the customers food. 
     b. Theme: recently served food. 
     c. Goal: recently served customers. 
 (Embick, 2004) 

اينكه تمايز  ايي مبني برهاستدلال ةبا ارائ ـ كه در بخش پيشينه از آن ياد شد) ـ 2004( امبيك 
اي نحوي است و همچنين توصيف موضوع موضوع مستقيم و موضوع غيرمستقيم مسئله

شود كه رويكرد واحدي ميسر نيست، درنهايت مدعي مي معناييشده از لحاظ نقش خارجي
طور خودكار از راه حل ه گرا بايد شرطي براي ساخت مجهول صفتي ايجاب كند كه بواژگان
كارگيري بخشي از نحو، جهت گرا با بهروي كند. به باور او آنچه را رويكرد واژگاننحوي پي

تفكيك موضوع مستقيم و موضوع غيرمستقيم و بيان شروط صريح در ساخت موضوعي 
  دهد، رويكرد نحوي به تنهايي قادر به توضيح و تبيين است. واژگاني توضيح مي

نوع صفتي و فعلي در رويكردهاي پيشين را خيلي  ها به دوبندي مجهول)، دستهIbidامبيك (
داند. وي در چارچوب صرف توزيعي براساس شواهد تعبيري، وجه وصفي كارآمد مي  كلي و نا

كند. دو نوع آخر همان ، تقسيم مي»اي و ايستارخدادي، نتيجه«در زبان انگليسي را به سه نوع 
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اند.  ظ تعبيري يا معنايي، از هم متمايز شدهمجهول صفتي در رويكردهاي پيشين هستند كه به لحا
اي جدا و پيش از نحو وجود عنوان حوزه به باور امبيك از آنجا كه در صرف توزيعي واژگان به

- تواند تفاوت بين وجهاي بين اشتقاق نحوي و اشتقاق واژگاني نميندارد، پس تقسيم بندي حوزه

هاي جوي ساختارها و مشخصهود در جستبنابراين، باي .هاي وصفي متفاوت را توضيح دهد
با توجه به  ، وياين اساس شوند. برهايي مينحوي، صرفي و معنايي باشيم كه باعث چنين تفاوت

 35و رخدادي دارد و همچنين پيوستن فرافكن نمود 34كه معني كنادي (v)هستة نحوي فعل كوچك 
هاي زير را براي است، ساخت در بالاي ساختي با فعل كوچك و يا ساختي كه فاقد فعل كوچك

  كند:انواع وجه وصفي در ساخت مجهول پيشنهاد مي
  
  مجهول صفتي (ايستا) . 3- 1- 1

تر از گروه فعلي هاي صفتي از نوع ايستا و يا صفات ساده، هستة نمود پاييندر ساخت مجهول
نمود  هوسلط گرشود؛ درنتيجه، تحت ترخدادي در آن ديده نمي ،شود و از اين روكوچك ادغام مي

  كند:ها ترسيم ميرا براي اين دسته از ساخت 1امبيك نمودار  .شودواقع مي

  

 
 

   )Embick, 2004( ساخت مجهول صفتي :1نمودار
Figure 1: The structure of adjectival passives (Embick, 200)  

  
  اي)مجهول صفتي (نتيجه. 3- 1- 2

دست آمده هون از رخدادي پيشين حالت يا وضعيتي ثابت بها چبه باور امبيك در اين نوع مجهول
وجود  )v(فعل  ها از لحاظ دستوري در صورت است، فرض بر اين است كه رخدادي بودن آن

بايد يك فعل باشد؛ اما از آنجا كه در اين تعبير كنندة كار  (AspR)بنابراين، متمم گروه نمود  .دارد
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دارد.  ˗) (AGنمود، نوع ديگري از فعل است كه مشخصة وجود ندارد، پس فعل موجود در متمم 
در  en–امبيك معتقد است ماهيت چنين فعلي در اشتقاق فعل از صفت، در زبان انگليسي به شكل 

ساخت  2كند. نمودار صورت پيدا مي This metal is flatt-en-ed.(Resultative)" "اي مانندجمله
   دهد:اي را نشان ميمجهول نتيجه

 

 
  

  ) Ibid: 2004اي ( : ساخت مجهول نتيجه2نمودار 
Figure 2: The structure of resultative passives (Embick, 2004)  

  

  ( رخدادي) مجهول فعلي .3- 1- 3
 تعبير رخداد از مجهول فعلي به اين معناست كه هستة فعل كوچك نمود،  موجود در متمم گروه

را براي  3هاي داده شده، امبيك نمودار راساس توضيحو رخدادي دارد. ب (AG+)مشخصة كنادي 
  كند:ها ترسيم مياين دسته از مجهول

 

 
  

 )Ibid: 2004ساخت مجهول رخدادي ( :3نمودار

Figure 3: The structure of eventive passives (Embick, 2004)  
  
به مجهول صفتي، )، در چارچوب صرف توزيعي، تغيير از مجهول فعلي 2011( 36مناسلي به باور
هاي فعلي و صفتي را به دونوع ديگر تقسيم اي فازي است، نه مطلق. وي هر يك از مجهول مسئله
و » وجه وصفي پس از اسم«و » وجه وصفي پيش از اسم«هاي فعلي را به كند؛ يعني مجهولمي
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- م متمايز مياز ه 4بر روي پيوستاري مانند نمودار » رخدادي«و » ايستا«هاي صفتي را به مجهول

  كند: 

 
 

  )sleeman, 2011( پيوستار انواع مجهول :4نمودار 
Figure 4: Passive types continuum (Sleeman, 2011) 

 

اساس صرف توزيعي مجهول در زبان فارسي بر .4   
اساس ديدگاه امبيك  در بخش حاضر، مجهول در زبان فارسي را با توجه به شواهد نظري، بر

تعبيريِ وجه وصفي در ساخت مجهول فعلي و مجهول صفتي و همچنين  ةنب)، مانند ج2004(
در زبان فارسي به لحاظ تعبيري و نحوي، در چارچوب  ،كنيم. همچنين شواهد زباني تحليل مي

كنيم، صرف توزيعي، علاوه بر اينكه مجهول فعلي ( رخدادي) و صفتي (ايستا) را از هم متمايز مي
- ـ ميها دارد هاي مشتركي با آنها و مشخصهكه ويژگي ـه وصفي نوع ديگري از وجبه معرفي 

    پردازيم.
توزيعي، نحوي است. بايد توجه داشت كه  مورد بحث از ديدگاه صرف هر دو مجهولِ اشتقاقِ

تعبيري در توضيح و تحليل وجه وصفي،  ةتكيه بر صورت وجه وصفي و ناديده گرفتن جنب
آورد؛ زيرا با استناد به يق كاربردهاي متفاوت آن، به بار ميمشكلاتي در بازشناسي و تمايز دق

  هاي يكسان عنوان يكي از اصول مهمِ صرف توزيعي، صورتبه 37بودگيمشخصاصل كم
كار رفته در هب هاي وصفيمثال برخي وجه براي ؛روندكار هاي متفاوت بهتوانند در ساختمي

- رخداد نتيجه«يا » رخداد«هاي متفاوتي مانند تعبير توانندمي هاي موسوم به مجهول فعليساخت

اين موارد يك هستة نمود وجود دارد كه در آن، واحد  ياي كه در هر دوگونه داشته باشند، به» اي
توان يكسان بودن صورت در كنند و مينمود واجي را درج مي هستند ومشخصكم 38هاييواژه
بدون اشتقاق مجهول صفتي از مجهول فعلي، با تكيه  ،رندكه تعبير متفاوت دا را ايهاي وصفيوجه

  .)Embick, 2004( بر تعامل حوزة نحو و معنا توضيح داد
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  هاي موسوم به مجهول در زبان فارسي از ديدگاه معناييساخت . 4- 1 
در اين بخش پس از تعريف معناشناختي رخداد و وضعيت ايستا، به كاربردهاي مختلف وجه  

پردازيم هاي موسوم به مجهول در زبان فارسي از منظر تعامل نحو و معنا ميتوصفي در ساخ
  كنيم.را معرفي مي» اسم مفعول + شدن«و دو تعبير متفاوت از وجه وصفي در تركيب 

بيند. به باور مي 40و ايستا را در گزينش نوع واحد واژگاني 39جان سعيد تمايز بين وضعيت پويا
دهند. همچنين، رخداد و وضعيت ايستا و افعال وضعيت پويا را نشان مي او در زبان انگليسي صفات،

رخداد كنشي « :كندها را چنين بيان مي داند و تمايز آنمي 41را جزء افعال پويا ايرخداد نتيجه
اي، فرايند يا موقعيتي كه رخداد نتيجه شود؛ در حاليپوياست كه به شكل موقعيتي كلي ديده مي

 3و  2هاي در داده .(Saeed, 1984: 119-123)» آن توجه و تمركز بر پايان عمل استپوياست كه در 
  بيانگر رخداد يا وضعيت پويا هستند:   bهاي بيانگر وضعيت ايستا و جمله aهاي جمله

(2) a. The pears are ripe.                    (3) a. The theatre is full. 
     b. The pears ripened.                          b. The theatre filled up. 

  
  مجهول رخدادي (فعلي) .4- 1- 1
ستاك « اي كه از تركيب رسد در زبان فارسي وجه وصفينظر مي اساس آنچه گفته شد، به بر

ها، از دو آزمايي دادهتعبير رخداد دارد. جهت راست 4هاي شود، در دادهساخته مي  »هگذشته + 
كار بردن وجه هعبارت كنادي براي تشخيص رخداد از غير رخداد و ب اضافه كردنِاستدلال 

وصفي در جايگاه متمم افعال ربطي، براي تمايز كاربرد صفتي از كاربرد غير صفتي استفاده شده 
شناسان ايراني بر سر تشخيص ماهيت فعل ها و ابهامات موجود ميان زبانسبب مجادله است. به

» بودن«هايي از ساير افعال ربطي مانند فعل ربطي يا فعل كمكي، در چنين ساخت عنوانبه» شدن«
» شدن«استفاده شده است تا ماهيت فعل  »شدن«)، در كنار فعل 280: 1382(فرشيدورد، » ماندن«و 

  نيز مشخص شود.
گروه اسمي در ابتداي جمله را مفعول (پذيرنده) فرض كنيم،  ،، ستون اول4هاي اگر در داده

طور كه آشكار است، تعبير صفتي ندارد و  شده، آنداده وجه وصفي موجود در متمم افعال ربطيِ
نامة *مرد كشته، *مانند:  ؛كار بردهعنوان وابسته وصفي يك اسم بتوان آن را بهنمي ،از اين رو
ربطي  ها، فعلدر اين داده» شدن«توان نتيجه گرفت فعل نوعي مي خانة ساخته. پس به*نوشته و 
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كار رفته در متمم دو فعل ربطي ديگر ( بودن و ماندن) جمله را هنيست؛ زيرا وجه وصفي ب
 تر، وجه وصفي مذكور، تعبير رخداد (فعلي) دارد.كند. به عبارت دقيقنادستوري مي

  مرد كشته*بود / شد.   چ. *ماند / *مرد كشته  ت. بود / شد.*ماند / *) الف. مرد (توسط علي) كشته 4(
  نامة نوشته*بود/ شد.      ح. *ماند/ *بود/ شد.      ث. نامة نوشته *ماند/ *ب. نامه(توسط علي) نوشته       
  خانة ساخته *بود/شد.       خ. *ماند/*بود/ شد.   ج. خانة ساخته  *ماند/*ها) ساخته  پ. خانه (توسط آن      

 

  اي مجهول نتيجه. 4- 1- 2
 4هاي با تعبير وجه وصفي در داده ،آيدبرمي 5هاي صفي در دادهكه از وجه و را حال تعبيري
با وجه  5هاي كار رفته در دادهههاي زير گوياي تفاوت وجه وصفي بكنيم. استدلالمقايسه مي
 ، ستون اول، عبارت كنادي در5هاي است. نخست آنكه، در داده 4هاي كار رفته در دادههوصفي ب

متمم افعال ربطي( بودن و ماندن) باز هم جمله را نادستوري كرده كنار وجه وصفي موجود در 
ها فعل در اين ساخت» شدن«يعني فعل  ؛دست داده استهجملة دستوري ب» شدن«است؛ اما با فعل 

، ستون 4هاي ، ستون دوم، خلاف آنچه در داده5 هايحالي است كه در  داده ربطي نيست. اين در
جه وصفي، در متمم هر سه فعل ربطي بدون حضور عبارت كنادي، شود، همان ودوم مشاهده مي

يا شكل  Become(معادل انگليسي » شدن«اين معني كه فعل  دست داده است. بههدستوري ب ةجمل
، ستون سوم نيز شاهدي بر اين مدعاست كه 5هاي ها فعل ربطي است. دادهگذرا) در اين ساخت

  ست نه فعل. متمم افعال ربطي، جايگاه مختص صفت ا
، ستون اول تعبير رخداد دارد؛اما 5هاي دوم اينكه از ديدگاه معنايي، وجه وصفي موجود در داده

عنوان فعل ربطي)، تعبير به» شدن«ها (با فرض هاي ستون دوم آن دادههمان وجه وصفي در جمله
دهد كه پايان را نشان مي اي وضعيتي ثابت) دارد. رخداد نتيجه2004اي (به تعبير امبيك، رخداد نتيجه

) است. چنين تعبيري همچنين متفاوت از 2009به تعبير امبيك ( 42يك رخداد و يا وضعيت مقصود
توان دهند. در نهايت اينكه، ميرا نشان مي 43اي است كه وضعيت يا حالتي ثابت تعبير صفات ساده

عنوان وابستة وصفي يك اسم  به، ستون دوم، 4هاي كار رفته در دادهها را خلاف وجه وصفي به آن
 ». درِ بسته، آهنِ گداخته، خانة آراسته« هاي دستوري توليد كرد: كار برد و تركيببه

  ماند/ بود/ شد.  بازماند / بود/ شد.       چ. در  بستهبود/ شد.      ت. در *ماند/ * بسته(توسط علي)  ) الف. در5(
  ماند / بود/ شد. مقاومآهن  ح.   .ماند/ بود/شد گداختهث. آهن   .بود/شد *ماند/* گداختهب. آهن (توسط فرهاد)      
  ماند / بود/ شد. تميزماند/ بود/شد.  خ. خانه  آراستهبود/ شد.   ج. خانه *ماند/ * آراستهها)  پ. خانه (توسط آن     

 
42.Target state 43.Basic state 
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دة تواند هم تعبير رخداد (فعل) و هم توصيف كننهايي چون وجه وصفي ميدر چنين ساخت
دهد؛ بنابراين، متفاوت از وجه وضعيت يا موقعيتي باشد كه پايان يك رخداد (صفت) را نشان مي

» آهن گداخته شد«اي مانند آيد. نتيجتاً در جملهاي است كه تنها تعبير رخداد از آن بر ميوصفي
ول صفتي) اي ( مجهتواند تعبير رخداد (مجهول فعلي) و هم تعبير رخداد نتيجهوجه وصفي هم مي

عنوان  هاي وصفي بهدليل كاربردهاي متفاوت برخي وجهداشته باشد. اين تعبير دوگانه، نخست به
در زبان » شدن«دليل كاربرد دوگانة فعل اي (به تعبير امبيك) است. دوماً بهرخداد و رخداد نتيجه

ي ناگذرايي است هاعنوان فعل كمكي در مجهول فعلي (رخدادي) و فعل ربطي در ساخت فارسي، به
ها را از هم اي دارد. چنين وضعيتي، تمايز اين گونه ساختها وجه وصفي تعبير نتيجه كه در آن

در ساخت مجهول و » شدن«) نيز به كاربرد دوگانة فعل 1374است. دبير مقدم (مشكل كرده 
  است. ناگذرا در زبان فارسي اشاره كرده

در زبان انگليسي » اينتيجه«) نيز به وجه وصفي 2004امبيك ( تر گفته شد، كه پيش همان طور
هاي مشتركي با وجه وصفي ايستايي و رخدادي دارد؛ اما هستة فعلي آن كند كه ويژگياشاره مي

يا  » FIENT44 «خلاف نوع رخدادي فاقد مشخصة كنادي است. او چنين هستة فعلي را مشخصة 
اي است و در متمم وجه وصفي نتيجه 45آغازينامد كه مرتبط با مشخصة مي» شدن«نوعي عملگر 

  ديده  en–در افعال مشتق از صفت در روساخت به شكل  نامبردهگيرد. هستة فعلي قرار مي
هاي لازم در هستة گروه فعلي پاييني حضور هاي متعدي و هم در ساختشود و هم در ساختمي

گيرد، در ساخت ناگذرا قرار مي (Asp)هنگامي كه در متمم هستة نمود » شدن«دارد. اين عملگر 
  دهد:اي به آن ميتعبير نتيجه

(6) a. The metal was flatt-en-ed by the smith. (eventive passive) 
       b. This metal is flatt-en-ed. (resultative) 
       c. The flatt-en-ed metal didn’t impress anyone. (resultative) 
 

هاي وصفي كه كاربرد در زبان فارسي نيز با آن دسته از وجه» شدن«رسد فعل نظر مي به
  ) را نشان 2004شده به تعبير امبيك (، ستون دوم، عملگر گفته5هاي صفتي دارند، مانند داده

- هاي رخدادي است. گروه اسمي در چنين ساختدر مجهول» شدن«دهد كه متفاوت از فعل مي

هاي صفتي، دادي، موضوع دروني نيست؛ زيرا از نگاه امبيك مجهولهاي رخهايي، خلاف مجهول
ها، در  هستند؛ يعني موضوع داخلي ندارند و گروه اسمي موجود در آن 46هاي خارجيمحمول

اي)، چون ها (نتيجههاست. اين گونه ساخت اصل در جايگاه مفعول نبوده، بلكه موضوع خارجي آن
 

مبيك ( مي fientive اين مشخصه برابر .42 اشد و از نگاه ا گر شدن را نشان مي2004ب ذر از  )  نوعي عمل يان مي» وضعيت ثابت«به » رخداد«دهد كه گ د را ب Inchoative  44.External predication.45    .كن  
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خدادي ( مجهول فعلي) و از لحاظ تعبيري مانند مجهول از لحاظ ساختاري مشابه وجه وصفي ر
  هاي مشتركي را با هر دو دارند. ، ويژگيهستندصفتي (ايستا) 

در زبان » شدن«فعل  نخست اينكه،شرح است؛  دينب ،آيددست ميهنتايجي كه از بحث فوق ب
؛ اما است سازمجهول، رديف اول  فعل كمكي 5هاي دارد. اين فعل در داده  فارسي كاربردي دوگانه

 دوم،كار رفته است. هب» شدن«عنوان فعل ربطي يا عملگر  ها بهدر جملات ستون دوم همان داده
 ها واي) دارد. اگر فرضيهتعبيرهاي متفاوت (رخدادي و نتيجه 5هاي وجه وصفي يكسان در داده

آيد، اين است كه در اينجا درست باشد، پرسشي كه به ذهن مي  شده تا بههاي ارائهاستدلال
اي) را از وجه وصفي چارچوب رويكرد صرف توزيعي، كدام مشخصة نحوي، وجه وصفي (نتيجه

در بخش بعد با ارائة  .كندرخدادي و وجه وصفي ايستا (صفت ساده) در زبان فارسي متمايز مي
  به اين پرسش پاسخ داده شود.است استدلاهايي تلاش شده 

  
  اساس صرف توزيعي  ساخت نحوي مجهول بر .4- 2

بندي و بنابراين، مقوله .از ديدگاه صرف توزيعي ساخت تمام عناصر غيربسيط نحوي است
تنها مفاهيم هاي زباني، نهدهي پيش از نحو وجود ندارد. فعل، صفت، اسم و ساير مقولهبرچسب

هاي ادغام هستهاند كه از طريق عمليات نحوي، مانند بلكه مفاهيمي مركب ؛اوليه يا ساده نيستند
بنابراين، وجه وصفي نيز ساختي غيربسيط است كه . گيرندبا ريشه، شكل مي 47كنندة مقولهتعيين

در بالا يا پايين گروه فعلي تشكيل  (Asp)كننده مقوله و هستة نمود از تركيب ريشه با هستة تعيين
عني بود يا نبود مشخصة شود. سپس در مرحلة بعد با توجه به ساختي كه در آن قرار گرفته، يمي

اساس  شود. براي) از آن ميكنادي در هستة فعل كوچك، تعبير مناسب (رخداد يا رخداد نتيجه
- شده در زبان فارسي را تحليل ميهاي گفتهساخت نحوي مجهول ،آنچه گفته شد، در بخش بعد

و   (v)كوچك  در صرف توزيعي به ترتيب برابر فعل (v)و فعل كوچك   Voiceاست گفتنيكنيم. 
  . (Kelly, 2013: 169)اند گراييدر ادبيات كمينه (V)فعل بزرگ 

  
  مجهول رخدادي. 4- 2- 1

كه فاقد مقولة واژگاني  » كش«دهد، ريشة نشان مي 7براي جملة  5 همان گونه كه نمودار درختي 
فعلي داشته گيرد تا تعبير است، از نظام محاسباتي انتخاب و در زير هستة نقشي فعلي قرار مي

 
47.Functional Heads  
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و در مرحلة بعد با هستة نمود، از  ]AG+[باشد. سپس با مشخصة موجود در هستة فعل كوچك 
شود تا تصريف وجه وصفي بگيرد. در مرحلة بعد به گروه زمان طريق حركت هسته، ادغام مي

 گيرد تا در مرحلةها شكل مياي از مشخصهدر زير گره زمان، مجموعه ،كند. در نهايتحركت مي
آوايي، از طريق درج واحد واژة مناسب، تلفظ شود. موضوع ريشه (هر ريشه در  48بازنمون

، ابتدا به مشخصگر گروه فعلي و »علي«كند)، يعني صرف توزيعي حداكثر يك موضوع گزينش مي
 ،كلي طورهب كند.حركت مي EPPاز آنجا نيز به مشخصگر گروه زمان، جهت چك كردن مشخصة 

 ،]+كناد[ ،]+رخداد[ند از: اها عبارتفعل و وجه وصفي در اين دسته از مجهول هاي نحويمشخصه
  :است 5به شكل  7. بر اين اساس نمودار درختي جملة ]+ موضوع دروني[

  ).1394 ،) علي كشته شد (انوشه7( 
  

  

 
  

  ساخت مجهول رخدادي در زبان فارسي :5 نمودار
Figure 5: The structure of eventive passive in Persian  

  
  

 
48.Spell-ou t  
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ايمجهول نتيجه .4- 2- 2    

پايان يك  ،، ستون دوم5هاي در داده »بسته، گداخته و آراسته«مانند  هاي وصفيبرخي وجه 
ها بايد در چارچوب صرف توزيعي به  بنابراين، رخدادي بودن آن .دهندرخداد را نشان مي

 هايي كنادي  ود؛ اما چون چنين فعلدر متمم گروه نمود، نشان داده ش [v]صورت مشخصة فعل 

هاي وصفي از وجه تر، اگر اين دستهخواهند داشت. به عبارت دقيق [AG˗]نيستند، پس مشخصة 
ها مشخصة كنادي  شود و در هستة فعلي آنها مي كار روند، تعبير رخداد از آنهبا عبارت كنادي ب

(+AG) اي خواهند داشت و ر روند، تعبير نتيجهكاهحضور دارد؛ اما اگر بدون گروه اسمي كنادي ب
هاي طور كلي مشخصههها، فاقد مشخصة كنادي خواهد بود. ب هستة فعلي موجود در ساخت آن

  ند از:ااي كه از تركيب فعل و هستة نمود تشكيل شده است، عبارتنحوي وجه وصفيِ نتيجه
در اين   .]موضوع دروني - [و  ]كندفرماني ميرا سازه» شدن«عملگر فعل  [، ]كنادي˗[، ]رخدادي [+ 

ساخت مشخصة نمود، مانند مجهول فعلي، گروه فعلي كوچك را در متمم خود دارد؛ اما خلاف آن، 
اي گروه اسمي (آهن) موضوع دروني ريشه نيست. بر اساس آنچه گفته شد ساخت وجه وصفي نتيجه

، ˗AG هاي: ريشه،  فعل،مشخصه است. در اين نمودار، 6در چارچوب صرف توزيعي به شكل نمودار 
شوند تا در و نمود، از طريق حركت هسته، با مشخصة زمان تركيب و در زير گره زمان جمع مي

 ها، سپرده شوند:مرحلة بعد به شاخة بازنمون آوايي، جهت درج واحد واژة مناسب از مجموعه واژه

  ) آهن گداخته شد.8(

  
  زبان فارسي اي در ساخت مجهول نتيجه: 6نمودار 

Figure 6: The structure of resultative passive in Persian  
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پيامد چنين تحليلي تا به اينجا، نه تنها تفكيك دو تعبير متفاوت از وجه وصفي واحد در 
دهد عنصر فعلي كه در هر دو نوع زبان فارسي خواهد بود؛ بلكه به لحاظ نحوي نيز نشان مي

هاي متفاوتي دارد و به عبارتي رود، مشخصهكار مياي) بههوجه وصفي (رخدادي و نتيج
  افزايد. بندي وجه وصفي ميگوياتر، بر اهميت تعامل نحو و معنا در دسته

  
  . مجهول صفتي (ايستا)2-4- 3

-ساخته مي» شدن«مجهول صفتي در زبان فارسي از تركيب يك صفت ساده و فعل كمكي 

كند كه نه تعبير ايي وضعيت يا حالتي ثابت را بيان ميكار رفته به لحاظ معنشوند. صفت به
آيد. بنابراين، در ساخت آن، گروه فعلي وجود اي از آن بر ميرخداد و نه تعبير رخداد نتيجه

  هاي صفتي هستند: هايي از مجهولنمونه 9هاي ندارد. داده
  پ. آب ( توسط فرهاد) سرد شد.     ) الف. خانه (توسط علي) خراب شد.      ب. در (توسط او)  باز شد. 9(

تر (ريشه + هستة نقشي صفتي، ساده اي مجهولدر چارچوب صرف توزيعي، ساخت سازه
ساز فعلي + فعلي (ريشه + هستة نقشي مقوله اي مجهولساز صفت)، اما ساخت سازهمقوله

ر چه سازه ه 49تر است. از ديدگاه چينكوهتكواژ زمان گذشته + تكواژ وجه وصفي) پيچيده
تر باشد، انگيزة حركت به جايگاه بالاتري در نمودار درختي دارد و درنتيجه در جايگاه بزرگ

كند كه او سه نوع بند موصولي را در زبان انگليسي از هم متمايز مي شود.بالاتري ادغام مي
صول شده به شكل وجه وصفي و بند مواند از: بند موصولي كامل، بند موصولي كوتاهعبارت
تر است، در جايگاه اي آن پيچيدهشده (صفت ساده). بند موصولي كامل كه ساخت سازهكوتاه

شده به شكل وجه وصفي شود و بند موصولي كوتاهبالاتري نسبت به صفات ساده ادغام مي
 .(Chinque, 2010: ch. 5)شود ادغام مي 7 در جايگاه حد واسط بين آن دو، مانند نمودار

 
49.Cinque 48.Chichewa    
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  )Cinque, 2010جايگاه سلسله مراتبي ادغام انواع بند موصولي در زبان انگليسي (: 7نمودار 
Figure 7: Hierarchical merge position of relative clauses in English (Cinque, 2010)  

  
هاي صفتي و فعلي را ) نيز در چارچوب صرف توزيعي، جايگاه ادغام مجهول1997مارانتز (

كند كه در بعضي داند. او اضافه ميتر و بالاتر از هستة نقشي فعل كوچك ميبه ترتيب پايين
هاي هاي صفتي و مجهول، واحدهاي واژگاني خاصي براي مجهول50ها، مانند زبان چيچوا زبان

هاي صفتي، هستة نمود از ديدگاه صرف توزيعي در مجهول هنتيجدرشود. نحوي استفاده مي
(Asps) هاي فعلي، هستة نمود شود؛ اما در مجهولريشه (صفت) ادغام مي در زير گروه فعلي با
(Asp) به اين  گيريمهاي فوق نتيجه مياز استدلال  .شوددر بالاي گروه فعلي كوچك ادغام مي
تر)، هاي پيچيدههاي فعلي (سازههاي صفتي در زبان فارسي، نسبت به مجهولكه مجهولدليل 
ها متفاوت باشد. پرسشي كه در  جايگاه ادغام آن بايددهند، پس ميتري را تشكيل هاي سادهسازه

اي بين هستة شود اين است كه در چارچوب صرف توزيعي چه تفاوت مشخصهاينجا مطرح مي
بر  پاسخ اين است كه علاوه .اي وجود داردنمود در مجهول ايستا و آن هسته، در مجهول نتيجه

 .ها تفاوت وجود دارد اي نيز بين آنث شد، به لحاظ مشخصهتر بحها، كه پيش تفاوت تعبيري آن
اي و نبود آن مشخصه در نوع ايستا در نوع نتيجه» فعل«اين تفاوت مربوط به حضور مشخصة 

 شود. برتر از فعل ادغام ميشود؛ زيرا هستة نمود در وجه وصفي ايستا در جايگاه پايينمي
نشان  10 ول صفتي در زبان فارسي را براي جملةساخت مجه ،8اساس آنچه گفته شد، نمودار 

  دهد:مي
 خانه (توسط احمد) خراب شد. ).10(
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  : ساخت مجهول صفتي در زبان فارسي8نمودار 

Figure 8: The structure of adjectival passive in Persian  

 
  گيري  نتيجه .5

توزيعي كه خلاف  مجهول در زبان فارسي را از ديدگاه صرف در مقالة حاضر ساخت
گرا به صرف است، از منظر تعامل رويكردهاي پيشين به مجهول، رويكردي نحوي و غير واژگان

) بررسي كرديم. پس از معرفي نظرية صرف توزيعي 2004نحو و معنا با تمركز بر ديدگاه امبيك (
واحدهاي عنوان رويكردي كه مدعي است تنها حوزة زايا در دستور نحو است و ساخت تمام  به
گيرد، در راستاي پاسخ به پرسش اول به اين نتيجه رسيديم كه چون بسيط در نحو شكل مي غير

اند، پس اساساً اشتقاق نحوي هاي موسوم به مجهول در زبان فارسي جملگي غيربسيطساخت
هاي پيشين در  هر دو ساخت مجهول فعلي و مجهول صفتي، خلاف پژوهش ،دارند. از اين رو

ها به جايگاه ادغام هستة  ول، با قواعد نحوي يكسان توضيح داده شد و تفاوت آنساخت مجه
نمود در بالاي گروه فعلي كوچك، در مجهول فعلي و ادغام هستة نمود در زير آن گروه فعلي، در 

هايي بر مجهول صفتي نسبت داده شد. سپس در راستاي پاسخ به پرسش دوم، با ارائة استدلال
هاي وصفي (گداخته، بسته و آراسته) ي و شواهد زباني، دريافتيم كه برخي وجهپاية جنبة تعبير

هاي موسوم به مجهول، هم تعبير رخداد (فعل) و هم در ساخت» شدن  +اسم مفعول « در تركيب 
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عنوان فعل هب» شدن«اي (صفت) دارند. دليل چنين تفاوتي به كاربرد دوگانة فعل تعبير رخداد نتيجه
  ) در ساخت 2004به تعبير امبيك (» شدن«ت رخدادي و فعل ربطي يا عملگر كمكي در ساخ

هاي نحوي مسئول اين دو اي، نسبت داده شد. آنگاه در چارچوب صرف توزيعي مشخصهنتيجه
 كنادي و رخدادي هايهشخصهاي مهم آن حضور م تعبير متفاوت نشان داده شد. ازجمله تفاوت

رخدادي و نبود مشخصة كنادي، اما حضور مشخصة هاي در هستة فعل كوچك در مجهول
طور كلي ضمن تبيين ساخت   اي ذكر شد. بهرخدادي در هستة فعل كوچك، در مجهول نتيجه

اي) در مجهول فعلي و مجهول صفتي با قواعد نحوي يكسان، نوع ديگري از وجه وصفي (نتيجه
هاي ربي و نمايش مشخصههاي موسوم به مجهول را با تكيه بر شواهد معنايي و تجساخت

تنها تبيين نحوي آن در چارچوب صرف توزيعي معرفي كرديم. پيامد چنين بحثي اين است كه نه
هاي بلكه به مناقشه ؛يعني نحو سپرده خواهد شد ،هاي مجهول به تنها حوزة زاياي دستورساخت

 »شدن«هيت فعل شناسان ايراني در خصوص بود يا نبود ساخت مجهول و همچنين ماميان زبان
گراست، به تر از رويكردهاي واژگانچنين رويكردي ضمن اينكه اقتصادي هنتيجدردهد و پايان مي

  هاي ساخت مجهول از تعميم بيشتري برخوردار است.دادن ويژگيدستهلحاظ نظري نيز در ب
  

  هانوشتپي. 6
1. distributed morphology 
2. Halle and Marantz 
3. Embick  
4. event 
5. resultative 
6. BECOME-operator 
7. Wasow 
8. Keenan 
9. Roberts 
10. Dethematized 
11. Baker 
12. grammatical function changing rules 
13. Emonds 
14. Kratzer 
15. Taraldsen 
16. Medova 
17. Lundquist 
18. participle 
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دهد كه  )  نوعي عملگر شدن را نشان مي2004و از نگاه امبيك ( است fientive اين مشخصه برابر .42
    .كند را بيان مي» وضعيت ثابت«به » رخداد«گذر از 

43. inchoative  
44. external predication 
45. functional Heads 
46. Spell-out  
47. Cinque 
48. Chichewa 

 

  . منابع7
. 1 ش .6س  .هاي زبانيپژوهش». مسئلة مجهول در زبان فارسي). «1394انوشه، مزدك ( •

  .20- 1 صص
- 31 . صص)1(2 . ششناسيزبان ».مجهول در زبان فارسي). «1364دبيرمقدم، محمد ( •
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 . صص24 -  23ش  .شناسيزبان».  فعل مركب در زبان فارسي). «1374( ---------  •
2 -46.  

. 1. ششناسيزبان و زبان». ساخت ناگذرا در زبان فارسي). «1386راسخ مهند، محمد ( •
  . 20- 1صص

  . تهران: سخندستور مفصل زبان امروز). 1382و (فرشيدورد، خسر •
در زبان » شدن«هاي فعلي مجهول با ساخت). «1377واحدي لنگرودي، محمد مهدي ( •

 تهران: دانشگاه تربيت مدرس.  .7 ش .مدرس». فارسي
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